
 دریا نورد مظهر عشق و پاکی 

 تقدیم به همه دریانوردان خدوم و جان بر کف 

آبی شده  کشتیِ  یجشنواره  

 برای ما فرصت نابی شده 

 موضوع پویش، زندگی تو دریاست 

 شاعر ما به فکر پول فرداست!

 انگیزه ها بالا میره خدایی 

ی کذایی   باطرح این جایزه   

یه جوریباجایزه تشویق شدم    

 تشکر از سرکار خانم فکوری 

 گفتم که پول یادم اومد یه وقتا 

برا ایی تو اَفکر میکنن یه عده  

ها با جارو فکر میکنن دریایی  

 جمع میکنن دلارا رو با پارو

 ن دریا نورد پول داره گهمه می

نون داره  فقط تهشاین شغله که    

فقط ببینی  و  خیلی بده! پول   

نبینی  سختی های کارشونُ  

دستشونه  نبینی که جون ، کفِ   

 هر چی بگیرن اونا حقشونه 



چه حالی  کار میکنن مردونه با  

 دور میزنن تحریما رو چه عالی 

 اگه بگیم زسختی کارشون

 شاید که خوب شه کمی احوالشون

 غروبای دریانورد با آهه

 صدای اون انگاری که تو چاهه

رو آبن   ماه یه سرِ  رسه ماه چها  

دنبال یه سرآبن انگاری که    

آبه   ه هرچی میرن آبه و آب  

بحال همشون کبابه   مدل  

 کشتی که راه میفته از بندری 

و صندلی  مونسشون یه تختِ  

و کشتی خیلی سختهه رزندگی  

خته!رَ  لباس فرمانده رو بندِ  

 کابینشون دفتر و تخت خوابه 

مون از این کار که همش رو آبهاَ  

 غربت و تنهایی عذاب آوره 

 دریانورد به فکر یک یاوره!

 یاورشون، همسفرای خوبن 

 بعضی هاشون بچه های جنوبن 



 مریضی شون دنیای ماجراهاست

 هم گوش هم معده و گاهی پاهاست! 

 دریا زده میشن با آه و ناله

زارِ     حال اونا اون موقع زارِ  

شتیپیدمی رو کَفکر و خیال ، اِ   

شتیتغذیه شون سالم و خوب و مَ  

 نام داره   1تفریحشون باربیکیو

 چیف کوکِشون2  تو قلبشون جا داره

 پرسنلِ  اِنجین 3  همه کارین 

ن یَعده ایشون بچه های سار  

 ملوانِ اُ اِس4  و  آقا  اِ ی بی 5

 کار میکنن رو کشتی خیلی خیلی

 افسرای دکِ 6  خدایی مشتین 

شون رشتینایاصالتا عده    

ر و مازنیجنوبی و کرد لُ  

صفهونی ، مشهدی و آذریاِ  

 از همه اقوام عزیز میهن 

 
 باربیکیو: یکی از تفریحات رایج روی عرشه کشتی در ایام تعطیلات با سرو غذاهای کبابی و...  1
 سرآشپزمعادل  Chief cook چیف کوک: 2
 واحد موتورخانه کشتی معادل  gineEnانجین:  3
 معادل درجه ملوان عادی، یکی از درجات ملوانان روی کشتی است.  ordinary seamanمخفف  اُ اسِ: 4
 معادل درجه ملوان ماهر، یکی از درجات ملوانان روی کشتی است.  Able seaman  مخففای بی: 5
 عرشه کشتی معادل   Deckدک:  6



 و پیرهن   ، کلاه سفید  شلوارِبا  

 برای خدمت همه صف کشیدن

عادی دست کشیدن   از زندگیِ  

 سی دی سی7  و نامه اِلحاق8  تو دست 

 تحویل فرمانده میدن هرچی هست

 تو میزروم 9  و تو اِستور10و  رو گَنتری11

 تو  بریجُ 12  رو دِک  و   توی   لَندری13

 کار میکنن مردونه با درایت 

 قربون این صداقت و جسارت

 من چی بگم زسختی کارشون؟

شون!احوالِ شه از غمِبِ  کمکه    

زمونه   اوضاع  از  گیر میشندل  

 اشک میریزن گه گاهی بی بهونه

 خیلی چیزا که میبینن عذابه 

اشون خرابه ه  خونواده  حالِ  

دورن  ازخونه و کاشونه دورِ  

صبورن سخته ولی اونا همه    

 
 است.  گذرنامه دریانوردی؛ یک مدرک شناسایی رسمی برای کارکنان روی کشتی  CDC  سی دی سی: 7
 می باشد.  به معنی نامه ای جهت معرفی و الحاق دریانورد به کشتی   Letter Joiningنامه الحاق:  8
 سالن غذاخوری کشتی  معادل Messroomمیزروم:  9

 معادل انبار کشتی   Storeاستور:  10
 معادل جرثقیل کشتی  Gantryگنتری:  11
 معادل پل و مرکز فرماندهی در کشتی   Bridgeبریج:  12
 معادل محل شست وشوی لباس ها در کشتی  Laundryلندری:  13



 وقتایی که باید باشن غائبن 

 از دور دورا به زندگی ناظرن 

 تولد بچه ها غیبت دارن!

رو خونواده غیرت دارن  هرچند  

!تو فقدان پدر مادر که نیستن  

بیستن  تک تکشون مردای بیستِ  

 الهی که زنده باشن همیشه 

 جاویدو پاینده باشن همیشه 

شق و پاکی عدریانورد مظهر    

 صدای دریان آدمای خاکی 

همینه   نبضاعت شاعرمو  

 شرح سفرنامه هامون غریبه 

 این من و این شعر و اونم رقیبا 

 قربون برم شهرام خان شکیبا!

 

 

 


